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به: تقدیم 

مادرعزیزم

فــراوان وکوشــش‌های  اخــاص  بــا  کــه 
پیگیــر، از همــان اوان طفولیّــت، مــرا بــا 
علاقــه خــاص مذهبــی پــرورش داد و هنــوز 
ــرا نرســیده  ــه دبســتان ف ــن ب ــن م دوران رفت
ــم و دعاهــای مشــهور  ــرآن کری ــود کــه ق ب
ــم  ــن تعلی ــه م ــی را ب ــرأرج مذهب ــون پ و مت
نمــوده، و مــرا از رمــوز و معــارف دیــن 
مبیــن اســام و آئیــن شــیعه جعفــری، آنطــور 

ــود. ــاخته ب ــاید، آگاه س ــد و ش ــه بای ک
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و  کوشش‌ها  تمام  از  هدف  که  می‌دانند  همه 
است،  خوشبختی  بشر  افراد  شبانه‌روزی  فعالیت‌های 
و  فعالیت  نتیجۀ  در  کسانی  چه  آیا  که  موضوع  این  ولی 
کوشش به این خوشبختی ایده‌آلشان می‌رسند؟ و آیا تمام 
افرادی که روز و شب در راه‌های گوناگون می‌کوشند واقعاً 
خوشبخت هستند؟ یا اینکه مسلّماً در مسیر خوشبختی 
گام برمی‌دارند؟ قرآن کریم راز خوشبختی و کلید رستگاری 
را ایمان و عمل صالح همراه با نیایش و دعا می‌داند و از 
نظر منطق آسمانی قرآن، انسانِ باایمان و نیکوکاری که در 
تمام حالات به خدا توجّه دارد و با او همراز است خوشبخت 

واقعی است.
این چنین کسانی نابودی ندارند، زندگی خوشی دارند، 
روزگاران گذران را براحتی و آسایش می‌گذرانند و هنگامی 
که پیک اجل بسراغشان می‌آید، تازه مرگ، رهگذرِ این افرادِ 

مقدّمه
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با ایمان بسوی خوشبختی‌های دامنه‌دارتر و کامیابی‌های 
بسیارتر است.

به هنگام بامدادان خود را با نیایش به درگاه ایزد منّان 
برای کارهای روزانه آماده ساختن و در هنگامۀ کوشش‌های 
روزانه با خدای یکتا راز و نیاز داشتن، و شب هنگام نیز با 
یادِ خداوند بخواب رفتن، بی‌شک سبب خوشبختی همه 

جانبۀ انسان می‌گردد.
شام  و  صبح  برای  که  دعاهایی  بارز  فلسفۀ  مهمترین 
و  امامان  از جانب  و سال  ماه  و  روزهای هفته  و  و شب‌ها 

پیشوایان دین توصیه شده است، همین است.
را  این کتاب ترجمه و شرح مختصرش  دعایی که در 
که  معتبری  بروایات  بنا  می‌خوانید  فارسی  روان  سبک  با 
بما رسیده است حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( به هنگام 
برنامۀ  یک  بعنوان  اکنون  و  می‌خوانده‌اند  صبحگاهان 

زندگی در دست ماست.
این دعا را از "مصباح" سیدبن باقی )ره( و "بحارالانوار" 

علامۀ مجلسی )ره( نقل کرده‌اند.
این دعا از دعاهای مشهور و مجرّب است که مرحوم 
و  الضراعة«  »ضريعة  کتاب  صاحب  فیض  محسن  مولا 
علّّامۀ مجلسی رحمةاللّه‌علیه در کتاب »بحارالأنوار« آن را 

از دعاهای معتبر دانسته‌اند و نوشته‌اند:
حضرت  نوشتۀ  و  کوفی  خط  به  که  را  دعا  این  اصل 
قزوینی  ابراهیم  سیّد  مرحوم  بوده  )ع(  علی‌بن‌ابیطالب 
دیده و استنساخ کرده است و این همان دعایی است که 
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حضرت علی عليه‌السلام بعد از نماز صبح می‌خوانده‌اند.
چه خوش است که انسان به پیروی از مولای متّقیان، 
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام هر روز زندگیش را با خواندن 
و دقّت در چنین دعایی و با در نظر داشتن مفاهیم عالی 
شگفت  نتایج  از  و  نماید،  آغاز  شریفی  دعای  چنین  یک 

دنیوی و اخرویش برخوردار گردد.
امید آنکه برادران و خواهران ارجمند دینی از هم‌اکنون 
زندگی  برنامۀ  در  می‌نمایند  مطالعه  را  کتاب  این  که 
خودشان بگنجانند که هر روز صبح دعای صباح را بخوانند 
و قدری در ترجمه و شرح عباراتش دقّت کنند و در نتیجه 
آفریدگار  به  توجّه  از  سرشار  روانی  و  شاداب،  روحیه‌ای  با 

جهان، کار روزانۀ خود را شروع نمایند.
عهدۀ  از  احیاناً  که  کسانی  که  نیست  تذکّر  به  لازم 
راه  از  می‌توانند  برنمی‌آیند  دعا  عربی  عبارات  خواندن 
خواندن ترجمۀ فارسی دعا با حضور قلب و با توجّه کامل 
به معانی آن از مزایای معنوی این دعای شریف بهره‌برداری 

نمایند.
نکتۀ دیگر اینکه در نگارش این ترجمه و شرح مختصر 
دعا  معانی  استقصای  به‌هیچ‌وجه  بر دعای شریف صباح 
یا  آن  بلاغت  و  فصاحت  و  عبارات  و  لغات  در  تحقیق  یا 
و  علوم  مختلف  رشته‌های  در  که  عمیقی  مطالب  بررسی 
معارف انسانی مورد توجّه است و یکایک کلمات این دعا 
از  هدف  تنها  است،  نبوده  می‌باشد  بحث‌ها  آن  عنوان 
نگارش و نشر این جزوۀ مختصر جلب توجّه بیشتر قاطبۀ 
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علاقمندان به شعائر دینی و مذهبی به این دعای شریف 
و بخصوص تقديم مفاهیم این دعای جلیل‌القدر به نسل 
یک  برای  مقدّس  برنامۀ  یک  بعنوان  شیعه‌مذهب  جوان 
زندگی ایده‌آل بوده است. بنابراین، علاقمندان به تحقیق 
بیشتر در معانی عظیم و مفاهیم عمیق این دعای شریف را 
به کتاب‌های فراوانی که در شرح دعای صباح به این منظور 

نوشته شده است احاله می‌نمایم.
تهران-دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی-دانشگاه 
تهران-محمّدعلی لسانی فشارکی
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بسم اللّه الرحمن الرحیم

بنام خداوند بخشندۀ مهربان

سرآغاز دعا
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احادیث،  و  ادعیه  معتبر  کتاب‌های  در  صباح  دعای 
است،  شده  نقل  الرحيم«  الرحمٰن  اللّه  »بسم  با  همراه 
برخلاف بسیاری از دعاها که این عبارت در آغاز آن ذکر 

نشده است.
نکتۀ جالب توجّهی که در »بسم اللّه الرحمٰن الرحيم« 
انسان  باینکه  است  اشاره‌ای  دارد  وجود  دعا  این  آغاز  در 
روزی را که می‌خواهد در نهایت آسایش و آرامش بگذراند، 
به  شامگاهان  در  را  کوشش‌هایش  و  کارها  خوب  نتایج 
بهترین صورت ببیند، آن روز را باید با نام خداوند بخشایندۀ 
مهربان آغاز کند، خدایی که تمام جهان آفرینش بدست 
قدرت اوست و تمام سبب‌ها و علّت‌ها بفرمان او می‌باشند 
تنها  هستی،  جهان  و  آفرینش  عوالم  مطلق  فرمانروای  و 
کمک  او  مقدّس  ذات  صفات  و  اعظم  اسماء  از  و  اوست 

بخواهد و یاری جوید.
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باحِ هُمَّ یا مَنْ دَلَعَ لِسانَ الصََّ اَللّٰ

جِهِ، بَلُّ
َ
بِنُطْقِ ت

لِمِ
ْ

یْلِ الْمُظ حَ قِطَعَ اللَّ  وَ سَرَّ

لَجْلُجِهِ،
َ
یاهِبِ ت

َ
بِغ

مَقادیرِ  فى  وّارِ  الدَّ لَكِ 
َ

الْف صُنْعَ  نَ 
َ

ق
ْ
اَت وَ 

جِهِ، بَرُّ
َ
ت

جِهِ. جُّ
َ
أ

َ
مْسِ بِنُورِ ت

َّ
عَ ضِیآءَ الش

َ
عْش

َ
وَ ش

ترجمه
خداوندا،

ای خداوندی که زبانِ گویایِ بامدادان را با پرتوِ 
روشنائیِ تابناکش، از دهانِ شبِ تار بدرآوردی.

و  سیاهی‌ها  با  را  تار  شب  پاره‌های  و 
تاریکی‌هایش به کناری بپراکندی،

و سازمان کیهان گردنده را با آن معیارهای زیبا 
و سنجش‌های منظّمش استوار ساختی،

و پرتو نورفَشان خورشید را با روشناییِ شعله‌های 
درخشان و پرحرارتش بیامیختی.
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نیایش

سحرگاهان  بهنگام  روز،  ساعات  و  لحظات  نخستین 
بامدادان و صبحگاه هرروز، چه خوش است که انسان  و 
خود را در مسیر نسیم صبای روح‌افزای مناجات با پروردگار 
بدرگاه  متّقیان  مولای  از  پیروی  به  و  دهد  قرار  جهانیان 

خداوند با این عبارات زبان به راز و نیاز بگشاید:

اللهم، خدایا . . .
اندازه  چه  تا  است،  فرحبخش  و  جانپرور  چقدر 
شادی‌زای و روحبخش است، چه مقام والایی است، چه 
آری،  است،  بی‌منتهایی  لذت  چه  و  استثنائی  کامیابی 
چقدر باعظمت و شکوهمند است، انسان خاکی این مقام 
را یافته باشد که با زبان ناتوان بشری بگوید: خداوندا، ای 

خدای من، ای خدای جهانیان
توصیف  کامله‌اش  قدرت  آثار  با  را  خدا  آن،  بدنبال  و 
صفات  و  ذات  جمال  محو  راه  این  از  و  بستاید  و  نماید 

پروردگار متعال گردد.
حضرت امیرالمؤمنین )ع( در آغاز نیایش صبحگاهی 

خویش این عبارات را می‌فرماید:
»خداوندا، ای خداوندی که زبان سخنگوی صبح را با 

پرتو روشنایی درخشانش از دهان شب بدرآوردی.
به  تاریکی‌هایش  و  با سیاهی‌ها  را  تار  پاره‌های شب  و 

کناری پراکنده گردانیدی.
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و  زیبا  معیارهای  با  را  گردنده  کیهان  سازمان  و 
سنجش‌های منظم محکم و استوار ساختی.

شعله‌های  روشنایی  با  را  خورشید  نورافشان  پرتو  و 
پرحرارتش درهم آمیخنی.«

روشنایی صبح سخن می‌گوید
زمان، دائماً با انسان حرف می‌زند، پند می‌دهد، هشدار 
و بیدارباش می‌زند فریادش بلند است که: ای انسان به دنیا 
روزهای  ما  منشین!  بی‌خبر  دیگر  سرای  از  و  مشو  فریفته 
هرچه  بسرعت  دیگری  از  پس  یکی  که  هستیم  تو  زندگی 
بیشتر میگذریم، دیروز تو کودکی خردسال بودی، و امروز 
جوان تنومند و نیرومندی هستی، فردا پیر خواهی شد و 
فرتوت، و دیری نمی‌گذرد که از این جهان در می‌گذری و 

جهان گذران را برای دیگران به جای می‌گذاری.
سخن  هوشیاران  و  زنده‌دلان  با  صبح  روشنایی  آری، 
و  بدبختی‌ها  و  بگیر  سرمشق  امروز  بامداد  از  می‌گوید: 
نادرستی‌هایی را که در روزهای دیگر عمرت دامنگیر تو بوده 
است همانند تاریکی‌های شب که اکنون برکنار می‌شوند 
بکناری ریز، و از روشنایی صبحگاهان الهام گرفته بسوی 

خوشبختی درخشان و پیشرفت‌های چشمگیر پیش برو.
به عبارت دیگر، شاید دقّت کرده باشید که هنگامی که 
روشنایی صبح، سر از افق برمی‌آورد گویا بر جهان و جهانیان 
می‌خندد، همین خنده هزاران معنا دارد و از هزاران سخن 
فصیح و رسا گویاتر است! آری، روشنایی صبح به فریفتگیِ 
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جنون آمیزِ کسانی که غرق در آلودگی‌های دنیا هستند و 
با معنويات سروکاری ندارند، از عبادت خبری و از بندگی 
اثری ندارند، خنده می‌زند و آنان‌ را به باد مسخره می‌گیرد. 
و در عین حال، همین خنده و تبسّمش برای کسانی که از 
یکایک روزهای زندگی خود بهترین بهره‌برداری‌های مادی 
و معنوی را برای دنیا و آخرتشان دارند گویاترین شادباش 

و بشارت است.

تشبیه منظرۀ صبح
شیرین  عبارات  ضمن  در  علیه‌السلام  امیرالمؤمنین 
و دلنواز آغاز دعای صباح، منظرۀ صبح و طلوع خورشید 
آفتاب صبح  نورانی  را چنین تشبیه فرموده است: چهرۀ 
درحالی که با جهان و جهانیان درحال گفتگوست. خندان 
آورده، و  بیرون  نیلگون آسمان سر  از پشت افق  و شادان 
پاره‌های شب تار را همانند گیسوان سیاہ‌فام چون مشک 
تتار به دور سر خود ریخته و لحظه به لحظه درخشندگی 
چهرۀ تابانش زیادتر می‌شود، تا گاهی که دیگر گیسوان 
سیاهش دیده نشود، و حتی دیگر نتوان از شدّت درخشش 

و تابندگی به چهره‌اش نگاه کرد.

كي معجزۀ علمی
حضرت امیرمؤمنان )ع( در زمانی که بشر کوچکترین 
این  در  نداشت،  بالای سرش  از جهان  اطلاعات درستی 
عبارت آغاز دعای صباح مدار خورشید و ستارگان و کرات 
»دوّار«  آسمانی  کرات  خود  مانند  نیز  را  )فلک(  آسمانی 
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)گردنده( نامیده است و به حرکات و گردش‌های منظومه‌ها 
و کهکشان‌ها که تا چندی پیش دانش بشری از آن خبری 
نداشت اشاره فرموده است. گردش زمین، حرکت و سیر 
خورشید هم از مطالبی است که بشر قرن‌ها پس از ظهور 
سیر  و  حرکت  ولی  یافته  دست  آن  به  قرآن  نزول  و  اسلام 
علم  برای  که  نیز  کهکشان‌ها  حرکت  و  شمسی  منظومۀ 
بشر کاملًا تازگی دارد یکهزاروچهارصد سال پیش در کلام 

امیرمؤمنان )ع( با صراحت کامل بیان شده است.

كي اعجاز علمی دیگر
را  خورشید  روشنایی  دعا  این  در  )ع(  علی  حضرت 
آمده  کریم  قرآن  در  هم‌چنان‌که  است  نامیده  »ضياء« 
است:»هو الذي جعل الشمس ضياءً و القمر نورا« )قسمت 

اول آیۀ ۵ سورۀ يونس(.
در زبان عربی نوری را که مستقیماً از منبع نور بتابد 
مانند نور چراغ »ضياء« می‌گویند و به آن روشنایی که مثلًا از 
آئينه‌ای که در مقابل چراغی گرفته شود منعکس می‌گردد 
و تابش می‌کند )انعکاس نور(، »نور« می‌گویند. قرآن کریم 
و قرآن ناطق یعنی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز نور 
خورشید را »ضياء« نامیده‌اند تا اشاره باین مطلب  باشد که 
خورشید خود منبع نور است و سایر کرات منظومۀ شمسی 
مانند زمین و ماه از خود نور ندارند و اگر ماه تابشی دارد 
آئینه‌ای در برابر نور خورشید قرار  از آنجاست که همانند 
گرفته و نور خورشید را در سطح صیقلی خویش منعکس 
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می‌سازد و بر زمین می‌تاباند.

باز هم كي اعجاز علمی دیگر
بالاتر از همه، در آخر این قسمت از دعا به این موضوع 
اشاره شده است که کرۀ خورشید جرمی است سوزان که 
شعله‌های  و  است  ذوب  حالت  به  آن  سطح  در  چیز  همه 
نور خورشید بر خلاف پرتو سایر کرات آسمانی با التهاب و 
ناآرامی خاصّی به اطراف پراکنده می‌شوند. این نکته هم 
تا چند سال اخیر که علم بشر توانست خبرهایی از سطح 
خورشید پیدا کند فهمیده نشده بود و دانش بشر به جهش 
خاص و التهاب ویژۀ پرتو گرم و درخشان خورشید توجّهی 

نکرده بود.
این هم جز اعجاز علم امامت چیز دیگری نیست که 
دست  از  پیش  قرن  چهارده  علیه‌السلام،  علی  حضرت 
یافتن بشر به این حقایق و ظرائف عالم آفرینش به یکایک 

آنها اشاره می‌فرماید.
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یا مَنْ دَلَّ عَلىٰ ذاتِهِ بِذاتِهِ،

لُوقاتِهِ،
ْ

هَ عَنْ مُجانَسَةِ مَخ نَزَّ
َ
وَ ت

یْفِیّاتِهِ.
َ
ئَمَةِ ك

َّ
وَ جَلَّ عَنْ مُلا

ترجمه
را  مردمان  خِردهای  خودت  که  خداوندی  ای 

بسوی ذات مقدّس خویش رهنمون می‌گردی،
و از هم‌جنسی و همرنگی با آفریدگانت برکنار و 

پیراسته هستی،
و از هماهنگی با گوناگونی‌های جهان آفرینش 

بسی برتر و بالاتری.
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راه شناسایی خدا 

در بخش سوم دعا، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
پس از آنکه به آثار قدرت پروردگار موجودات عجیب جهان 
آفرینش مانند خورشید و ماه و تأثیرات آنها در زندگی انسان 
خود  این  که  می‌پردازد  حقیقت  این  بیان  به  فرمود  توجّه 
خداوند است که به بشر قابلیت شناسایی خود را عنایت 
داده  نشان  بشر  به  را  خودش  معرفت  راه  و  است  فرموده 

است. و به درگاه خداوند عرضه می‌دارد:
می‌شناسانی،  را  خودت  خودت  که  خداوندی  »ای 
از  و  مبرایی،  و  منزه  خود  آفریده‌های  با  هم‌جنسی  از  و 
همانندی با موجودات رنگارنگ و گوناگون جهان آفرینش 

پیراسته‌ای.«
حضرت علی )ع( با آوردن این تعبیرات اخیر می‌خواهند 
روز  می‌خواهد  که  انسانی  که  نکته  این  به  دهند  توجّه 
به‌پایان برساند،  آغاز کند و بخوبی و شادکامی  را  خوشی 
باید در آغاز روز و پس از آن نیز در تمام ساعات روز به ذات 
مقدّس و نیروی توانایی توجّه داشته باشد که از کمبودهای 
آفریدگان و افراد بشر و سایر مخلوقات وارسته و پیراسته، و 
سراسر، كمال و قدرت و دانش باشد؛ و او، همان خدای 

یکتای بی‌همتاست.
باطن  توجّه  و  با اخلاص  این عبارات، همراه  با گفتن 
و  مادّیّت  و  مادّه  از جهان  انسان می‌تواند  قلب،  و حضور 
اوج  بر  و  پرواز دهد  را  خود  روح  کوته‌بینی،  و  ظاهرنگری 
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و  کند،  پیدا  دست  طبیعت  ماورای  حقایق  و  معنویات 
درنتیجه با هرگونه شرائط و پیشامدی که در کشاکش روزگار 
برایش پیش می‌آید دست و پنجه نرم کند، و هم در دنیا 
خوشبخت و کامیاب باشد و هم در آخرت در نعیم جاودانی 

و حسن ثواب بسر برد.
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نُونِ،
ُّ

طَراتِ الظ
َ

رُبَ مِنْ خ
َ
یا مَنْ ق

وَ بَعُدَ عَنْ لَحَظاتِ الْعُیُونِ،

بْلَ اَنْ یَكُونَ.
َ
وَ عَلِمَ بِما كانَ ق

ترجمه
ای خداوندی که در دسترس اندیشه و فکرت 

مردمان قرار داری،
ولی از چشم اندرز دیدگان بینندگان فراتری، و 

از آنچه خواهد شد پیش از شدنش با خبری.
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باعظمت  اوصاف  و  مقدّس  ذات  به  توجّه  دنبال  به 
خداوند متعال حضرت امیرالمؤمنین )ع( به این حقیقت 
دیده  بشری  دیدگان  با  خداوند  که  می‌فرماید  اشاره 
نمی‌شود ولی با رهبری فکر و اندیشه و بررسی آثار قدرت 
و علم خداوند می‌توان به وجود و صفات ذات مقدسّش پی 
بُرد. بشر تنها از رهگذر آثار خداوند می‌تواند به وجود او پی 
ببرد و او را هرگز آشکارا نمی‌تواند ببیند. زیرا او جسم نیست 
و از آثار جسم بودن از جمله دیده شدن به چشم، منزّه و 

مبرّا است.
چنین  این  خداوند  برابر  در  انسان  آنکه  علىٰ‌رغم  امّا 
عاجز و اسیر و درمانده است خداوند نه تنها از آغاز و انجام 
زندگی یکایک افراد بشر آگاه است بلکه از هر واقعه‌ای که 
در جهان آفرینش رخ می‌دهد از افتادن یک برگ از درخت 
تا از بین رفتن و ویران شدن قسمتی از جهان بزرگ، پیش 
از آنکه به وقوع بپیوندد با خبر است و گذشته و آیندۀ همه 
چیز در پیشگاه علم بی‌نهایت وی همواره نمودار و آشکار 

است.
روز  دارد  آرزو  که  انسانی  روز،  هر  بامدادان  هنگام  در 
خوشی در پیش داشته باشد باید با خدایی که پیشامدهای 
کار  همۀ  او  مشیت  و  اراده  برحسب  و  می‌داند  را  نیامده 
جهان آفرینش انجام می‌گیرد راز و نیاز کند و از او کمک 
بخواهد و در تمام جهات زندگی در پرتو الطاف خداوندی 

او پیشرفت نماید.
چه یار و مددکاری از خدای مهربان بهتر، و چه یاوری 
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والاتر.  و  برتر  کریم  پروردگار  از  و  خواه‌تر،  خیر  خداوند  از 
کیست از او شایسته‌تر برای دستگیری و فریادرسی انسان؟ 
آید می‌داند و  آنکه پیش  از  را پیش  او که همۀ پیشآمدها 
همه را خود به تدبير خویش مقرّر فرموده است. علمش بر 
گذشته و آیندۀ انسان و جهان احاطه دارد و لحظه‌ای از 

حال کوچکترین آفریدگانش غفلت نمی‌فرماید.
و  خواهش‌ها  فراوانی  و  تواناست  کار  همه  بر  که  او 
و  خسته  را  او  آفریدگان  نیاز  و  راز  و  بندگان  خواست‌های 
ناتوان نمی‌سازد. او که به هرکس آنچه سزاوارش بوده داد 
و از هیچیک از آفریدگانش موهبتی را که در خورش بوده 

دریغ نفرموده است.
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دَنى فى مِهادِ اَمْنِهِ وَ اَمانِهِ،
َ
یا مَنْ اَرْق

نى اِلى ما مَنَحَنى بِهِ
َ

ظ
َ

وَ اَیْق

مِنْ مِنَنِهِ وَ اِحْسانِهِ،

ءِ عَنّى بِیَدِهِ وَ سُلْطانِهِ. وَّ فَّ السُّ
ُ
فَّ اَك

َ
وَ ك

ترجمه
ای خداوندی که شبانگاه، مرا در بستر آسایش 

و نگهبانیت بخواب ناز فرو بردی،
فرآورده‌های  از  بهره‌برداری  برای  صبحگاه،  و 

لطف و احسانت بیدار نمودی،
بادست  را  ناملایمات  سهمگین  پنجه‌های  او 

قدرت و سلطۀ خویش از من بازداشتی.
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پس از آنکه حضرت امیرالمؤمنین )ع( جملاتی دربارۀ 
شناسایی خداوند و قدرت و آفریدگاری او بیان فرمود و راه 
دریافت و درک عظمت خداوندگاری را شناسانید، اکنون 
به شمارش نعمت‌ها و الطاف پروردگاری خداوند نسبت به 
بندگانش می‌پردازد و در این سه عبارت دعا بطور موجز و 
جذّابی نکات دقیقی را که در زیر به آنها اشاره می‌شود بیان 

می‌فرماید:
بود  قدرت  کدام  بیندیشد  باید  صبح  آغاز  در  انسان 
از خواب  را  وی  امروز  و  برد  فرو  به خواب  را  او  که دیشب 
برخیزانید؟ در بستر امن و امان خویش او را استراحت داد 

و اکنون او را بیدار و آمادۀ کار گردانیده است؟
و نیز به گذشتۀ خویش بیندیشد که در روزها و هفته‌ها 
و  خطرها  چه‌بسا  زندگی  گذشته  سال‌های  و  ماه‌ها  و 
سامان  و  سر  است  می‌توانسته  که  ناگوار  پیش‌آمدهای 
زندگی وی را بکلّی تباه سازد ولی خداوند آن خطرات را از 

سر راه او برداشته و محفوظش داشته است.
و هم‌چنان‌که لطف خداوند را در گذشتۀ زندگی خود 
امید  به  زندگی خویش هم  آیندۀ  برای  مشاهده می‌کند، 
پیش  در  که  روزهایی  به  نسبت  و  خداوند،  کرم  و  لطف 
دارد کاملًا خوشبین، و به موفقیت‌های همه‌جانبه، کاملًا 

امیدوار باشد.
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گذشته و آینده

آری، اهمیت توجّه به گذشته و آینده در زندگی انسان 
به حدّی است که اگر خاطرات خوش دوران‌های گذشته 
زندگی و امید به خوشبختی‌ها و پیشرفت‌های آینده نباشد، 

زندگی برای انسان، بی‌مفهوم و تلخ می‌گردد.
بنابر منطق شیوای حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
انسانی که می‌خواهد همیشه خوشبخت زیست کند باید 
از خاطرات گذشتۀ زندگی پیوسته خوبی‌ها و خوشی‌ها را 
به یاد بیاورد و خداوند را بپاس آن همه لطف و مرحمت که 
با او داشته سپاسگزاری کند و دربارۀ آینده نیز از ناامیدی 
و یأس بپرهیزد و در سایۀ لطف و عنایت پروردگار به هرگونه 
پیشرفت و خوشبختی و کامیابی در زندگی مادی و معنوی 

دنیا وآخرت امیدوار باشد.
غم  بیهوده  گذشته  محرومیت‌های  و  ناراحتی‌ها  بر 
را  خود  نیز  آینده  خیالی  محرومیت‌های  دربارۀ  و  نخورد 

افسرده و اندوهناک نسازد.
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لْیَلِ،
َ ْ
صَلِّ اللّهُمَّ عَلَى‌الدلیلِ اِلَیْكَ فِى‌اللیْلِ‌الْا

رَفِ 
َّ

الش بِحَبْلِ  اَسْبَابِكَ  مِنْ  الْماسِكِ  وَ 

طْوَلِ،
َ ْ
الْا

عْبَلِ، 
َ ْ
اصِعِ الْحَسَبِ فى ذِرْوَةِ الْكاهِلِ الْا وَ النّٰ

مَنِ  الزَّ فِى  زَحالیفِها  عَلى  دَمِ 
َ

الْق ابِتِ 
ّٰ
الث وَ 

لِ، وَّ
َ ْ
الْا

بْرارِ.
َ ْ
یْنَ الْا

َ
یارِ الْمُصْطَف

ْ
خ

َ ْ
وَ عَلىٰ الِهِ الْا

ترجمه
خداوندا،

تاریکی  غوغای  آن  در  که  آنکس  بر  فرست  درود 
شب تار جاهلیت، بشریت را بسوی تو رهنمون گردید،

و از رشته‌ها و وسیله‌های تقرّب بدرگاه تو بلندترین 
سررشتۀ شرافت و عظمت را به دست گرفت،

و  آراستگی  درنهایت  شریفش  نسب  و  حسب  و 
پیراستگی برفراز قلّۀ شهرت و عظمتِ دودمانِ اصیلش 

می‌درخشید،
و در دوران نخستین ظهور اسلام در برابر مشکلات 

گوناگون ثابت قدم و پا بر جای ماند،
نیکان  که  پاکش  خاندان  بر  فرست  درود  نیز  و 

جهان و برگزیدگان تو می‌باشند.
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شب و روز اجتماعی انسان 

چنان‌که دیدیم، در آغاز این دعا حضرت امیرالمؤمنین 
على عليه‌السلام طلوع صبح و شکافتن تاریکی‌های شب و 
نطق شیوا و تبسم زیبای بامدادان و سکوت، عاجزانۀ شب 
را با هم مقایسه فرمود و با عبارات دلپذیر و استعارات بسیار 

جالب، بیان خویش را آراست. 
اکنون، در هنگام بامدادان که هرکس به شب تاری که 
توجّه  است  گذشته  درخشان  و  روشن  صبح  این  پیش  از 
توانسته  که  را  صبح  روشنایی  اهمیت  و  عظمت  و  دارد، 
بر  و  بدرد  هم  از  را  تاریکی‌ها  فشردۀ  درهم  صفوف  است 
قلب لشکر ظلمت و سیاهی شب بتازد، و لشکریان شب 
را فوج فوج به فرار وادارد، و خود بر کرسی پادشاهی افق 
درخشان بنشیند، و بر بارگاهی از نور تکیه بزند، و جهان را 
روشن و نور باران گرداند، و از شرّ تاریکی و سکوت مرگبار 
تار  به شب  را  امیرالمؤمنين )ع( اذهان بشر  برهاند،  شب 
جاهلیت و نادانی و بی‌خردی و سکوت مرگ‌زای و گمراهی 

آشکارای انسان‌ها قبل از ظهور اسلام متوجّه می‌سازد.
زمانی که تاریکی جهل و کابوس نابخردی و نادانی همه 
انسان‌ها  نقطۀ جهان  بود. در هیچ  فراگرفته  را  دنیا  جای 
روشنی دانش و بینش واقعی دیده نمی‌شد. چشم‌ها کور 
و گوش‌ها کر و همه از تلاش و کوشش برای پیشرفت‌هایی 

که در خور انسان است باز ایستاده بودند.
شهوت،  و  وخشم  خواب  و  خور  دژخیم  پنجۀ  در  بشر 



27

اسیر و درمانده گشته بود و به‌هیچ‌وجه راه فراری نداشت. 
نه مشعلی داشت که فرا راه خود گیرد و نه راهنمایی بود 
که وی را به سرمنزل نجات و رهایی از آن‌همه بدبختی و 

ناملایمات رهبری نماید.
و  بشریت  زندگی  تیرگی  دوران  چون  هنگام  آن  در  و 
انسان‌ها  بر  خداوند  رسید،  سحر  به  جاهلیت  تار  شب 
منت گذارد و خورشید نبوت و چهرۀ نورانی پیامبر اسلام 
حجاز  نیلگون  افق  از  را  )ص(  محمّدبن‌عبداللّه  حضرت 

طالع ساخت.
با طلوع این خورشید عالم افروز آسمانی، تاریکی‌ها کم 
کم به یک‌سوی رفتند، و رفته رفته روشنایی دانش و بینشِ 

آسمانی، جهان را زیر پرتو نورانی خویش گرفت.
هنوز دو سه قرن نگذشته بود که آفتاب اسلام سراسر 
د رَسُولُ  جهان را روشن ساخت و پرچم لا اِلٰهَ الّّا اللّه، مُحَمَّ

اللّه از کران تا کران جهان به اهتزاز درآمد.
اسلام تا کشورهای دوردست به پیش رفت و ملّت‌های 
شرق  و  گرویدند  اسلام  به  گوناگون  نژادهای  با  مختلف 

وغرب جهان را دانش و بینش اسلامی فرا گرفت.
روشن  روز  این  که  افسوس  ولی  است،  این‌طور  آری، 
و  می‌گراید  غروب  به  دارد  دیگر  بار  اینکه  مثل  آفتابی  و 
می‌خواهد به شب برسد. شبی همراه با سکوتی خواب‌آور 
و مرگ‌زای، شبی همراه با همان تاریکی‌های نابخردی و 
تباهی که در شب تار جاهلیت گریبان‌گیر انسانیت بود. 
همان که می‌توان "جاهلیت قرن بیستم" نامیدش و قرآن 
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کریم هم به آن اشاره فرموده است )سورۀ جمعه آیه ۳(.
شبی که از آغاز بامدادان اسلام، پیشوایان دین ما از 
آن خبر داده‌اند. روزگاری که دوباره بشر خود را از آفتاب 
جهان‌تاب اسلام بی‌نیاز بپندارد و خورشید بلند پرواز اسلام 

نیز از انسان‌ها رخ برتابد.
ولی امید بشریت به اینست که در سحرگاه همین شب 
تاریک، در همان اثنایی که ظلم و ستم و تباهی و نابکاری 
و  نوربخش  خورشید  بیکباره  فراگرفته  را  جهان  سراسر 
زندگی‌آفرین اسلام مجدّداً از سرزمین مکّه سر برمی‌آورد، 
امّا این‌بار به جای چهرۀ نورانی پیامبر اسلام )ص( دیدگان 
مسلمانان  پیشوای  دوازدهمین  دلارای  جمال  به  بشریت 
علی‌بن‌ابیطالب  فرزند  یازدهمین  جهان  شیعیان  و 
مهدی  حضرت  یعنی  اسلام،  پیامبر  همنام  علیه‌السلام، 
ل‌اللّه تعالیٰ فرجَه  موعود، قطب عالم امکان، امام زمان عجَّ

روشن می‌گردد.
و  می‌کند  طلوع  دیگر  بار  اسلام  تابناک  خورشید 
جای  بر  شرک  و  جاهلیت  تاریکی  از  اثری  بار،دیگر  این 
نمی‌گذارد. یکسره پرده‌ها و عایق‌های گناه و معصیت را 
کنار می‌زند، یکباره حکومت‌های ظلم و ستم را برمی‌اندازد، 
و  می‌آورد،  در  باهتزاز  را  داد  و  عدل  پرچم  همیشه  برای 
بشریت در پرتو عنایات حضرتش زندگی کامجویانه‌ای را از 

نو آغاز می‌نماید.
خداوند  برگزیدۀ  دین  اسلام  پیروزی  روز  همان  این 
است که قرآن کریم در آیات شریفش نوید فرارسیدنش را 
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داده و قبل از فرارسیدن قیامت و پایان پذیرفتن روزگارانِ 
دنیا حتماً فراخواهد رسید و چنان‌که پیامبر اسلام )ص( 
فرموده‌اند اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد همان 
جهان  موعود  )ص(  قائم ‌آل‌محمّد  ظهور  روز  روز  یک 

بشریّت، امام زمان ارواح‌العالمين له‌ الفداء خواهد بود.

خاندان پیامبر اسلام
حضرت امیرالمؤمنین پس از درود فرستادن بر پیامبر 
گرامی اسلام بر خاندان و اهل بیت پاک او درود می‌فرستد. 
نیکان و برگزیدگانی که از جانب خداوند به پاسداری دین 
دین  از  بنحوی  خود  دوران  در  هریک  و  شده  منصوب 
خدای نگهبانی نموده و نگذاشته‌اند ابرهای سیاه مفاسد 
اجتماعی و مکتب‌های ضدّاسلامی چهره آفتاب عالم آرای 

اسلام را فراگیرند.
خطر  در  اسلام  جهان‌افروز  آفتاب  که  هنگام  آن 
ناپدیدشدن زیر ابرهای تیره و سیاه اقدامات ضدّ اسلامی 
خلفای جور و بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس بوده است، دست‌های 
با کفایت فرزندان پیامبر اسلام و امامان اهل بیت همراه 
با اخلاص شگفت و عظیمی که داشته‌اند از آستین بیرون 
از  و  زده،  کناری  به  را  ابرها  آن  گونه‌ای  به  هریک  و  آمده 
لابلای آن همه تیرگی‌ها چهرۀ نورانی اسلام را به جهانیان 

نمایانده‌اند.
آری. اگر این پاسداران دین نبودند، آن ابرهای سیاه، 
کرده  محو  بکلّی  را  اسلام  آثار  نخستین،  روزهای  همان 
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بودند، بطوری که بشر بیکباره درمی‌یافت که دوباره شب 
تیره و تار جاهلیت بازگشته است.

برادرکشی‌ها  و  بت‌پرستی‌ها  به همان  مردم  دیگر،  بار 
در  و  بازمی‌گشتند  جاهلیت  دوران  خونریزی‌های  و 
کشمکش‌های قبیله‌ای می‌سوختند و می‌ساختند و خون 
یکدیگر را بی‌پروا می‌مکیدند و جگرگوشگان خود را زنده 
بی‌رحمانه  یکدیگر  ناموس  و  آبرو  به  و  می‌کردند  گور  به 
فروگذار  خونخواری  و  درندگی  هیچ  از  و  می‌تاختند 

نمی‌کردند.
بار دیگر، معنویت و انسانیت از جهان رخت برمی‌بست 
و خشم و شهوت و قتل و غارت جانشین فضائل اخلاقی و 

انسانی می‌گشت،
بار دیگر، زور جانشین منطق می‌گردید و فرآورده‌های 
گرانقدر اسلام یک‌به‌یک به دست فراموشی سپرده می‌شد 

و راه نابودی و زوال پیش می‌گرفت.
با جرأت می‌توان گفت که اگر فداکاری‌های امامان و 
فرزندان و خاندان پیغمبر  نبود، نه تنها امروز نامی از اسلام 
نبود بلکه اثری از انسان و انسانیت نیز به چشم نمی‌خورد.
که هرروز  است  انسان مسلمانی  هر  بنابراین، وظیفۀ 
بزرگ  این  فداکاری‌های  و  زحمات  آن‌همه  یاد  به  صبح، 
اخلاق  و  دین  و  آرامش  و  رفاه  که  آسمانی  زنان  و  مردان 
اسلامی و فرآورده‌های دین مبین اسلام را برای انسان‌ها به 
ارمغان آورده‌اند، بر روان پاکشان درود فرستد و بنا به منطق 
با  ارواح  بر  که  بخواهد  خداوند  از  )ع(  امیرمؤمنان  دعای 
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نثار  عظمت این رهنمایان آسمانی درود و رحمت فراوان 
فرماید.



32

باحِ، هُمَّ لَنا مَصاریعَ الصَّ تَحِ اللّٰ
ْ
وَ اف

لاحِ،
َ

حْمَةِ وَ الْف بِمَفاتیحِ الرَّ
هُمَّ وَ اَلْبِسْنِى اللّٰ

لاحِ، ضَلِ خِلَعِ الْهِدایَةِ وَالصَّ
ْ
مِنْ اَف

جَنانى  شِرْبِ  فى  مَتِكَ 
َ

لِعَظ هُمَّّ  اللّٰ رِسِ 
ْ

اَغ وَ 

وعِ،
ُ

ش
ُ

یَنابیعَ الْخ

راتِ 
َ
زَف اماقى  مِنْ  لِهَیْبَتِكَ  هُمَّ  اللّٰ اَجْرِ  وَ 

مُوعِ، الدُّ

نُوعِ.
ُ

ةِ الْق مََّ
ِ

رْقِ مِنّى بِاَز
ُ

هُمَّ نَزَقَ الْخ بِ اللّٰ وَ اَدِّ

ترجمه
با  خداوندا،  را،  صبحگاهان  بستۀ  درهای  و 

کلیدهای رحمت و رستگاری رویاروی ما برگشای.
و بهترین لباس‌های زیبای هدایت و شایستگی 

را، خداواندا، بر اندام من بیارای،
چشمه‌های  خداوندا،  عظمتت،  نیروی  با  و 

خشوع را در چشمه‌سار دل من بجوشش آر،
و در برابر هیبتت، خداوندا، اشگ‌های سوزان از 

گوشۀ دیدگان من سرازیر فرمای،
با  خداوندا،  مرا،  کج‌خلقی‌های  سرکش  دیو  و 

زنجیر قناعت و بردباری مهار گردان.



33

ما معمولًا روز را چنین شروع می‌کنیم

از خواب برمی‌خیزیم، دست و صورت خود را می‌شوییم، 
وضو می‌گیریم و پس از انجام فرائض مذهبی و غیره خود 
را آمادۀ بیرون شدن از منزل می‌نماییم. لباس‌های برازندۀ 
خود را می‌پوشیم و سر و صورت خود را پاکیزه می‌نماییم و 
پس از دقّت در اینکه تا آنجا که ممکنست نقصی در لباس و 
سرووضع ما نباشد درب خانه را باز می‌کنیم و از خانه خارج 
می‌شویم و دنبال کارهای روزانه خویش و برنامه‌هایی که 

انتظار ما را می‌کشند می‌رویم.
خداوند  از  بامداد  بهنگام  )ع(  امیرالمؤمنين  حضرت 

چنین مسئلت می‌نماید و می‌فرماید:
باز  من  خانۀ  درب  صبحگاهان  هم‌چنان‌که  خداوندا، 
می‌شود درهای بامداد امروز مرا هم تو با کلیدهای رحمت 
و رستگاری در برابر من بگشای، تا در پی باز شدن درب 
خانه‌ام، درهای رحمت بی‌منتهای تو و کامیابی‌های همه 

جانبه نیز بر روی من گشوده گردد.
و هم‌چنان‌که صبحگاهان لباس‌هایم را به تن می‌آرایم و 
از خانه بیرون می‌شوم، تو هم در این بامداد امروز، بهترین 

لباس‌های هدایت و شایستگی را بر اندام من بیارای.
را  خشوع  و  فروتنی  چشمه‌های  من  دل  جویبار  در  و 
چشمه‌های  خودت  هیبت  برابر  در  و  درآور  جوشش  به 
روان  گونه‌هایم  صفحۀ  بر  من  چشمان  گوشۀ  از  را  اشگ 
ساز و سبک‌مغزی و تندخویی و بداخلاقی مرا با قناعت و 



34

شکیبایی مهار فرمای .
است  کردار  و  رفتار  شایستگی  و  نیک  اخلاق  لباس 
بیشتر  مردمان  میان  در  بروز  روز  مرا  اجتماعی  آبروی  که 
می‌گرداند، و کیمیای فروتنی و تواضع است که می‌تواند 
مرا محبوب خاص و ارزش واقعی مرا در اجتماع نگهدارد 
یکسوی  از  مرا  که  است  طبع  مناعت  و  قناعت  اکسیر  و 
به زندگی راحت و نعمت‌هایی که به من ارزانی داشته‌ای 
دلخوش می‌سازد و از سوی دیگر از چشمداشت به دست 
این و آن و دارایی‌های مردمان و بالاخره از همۀ نگرانی‌ها 
و نارضایتی‌ها و در نتیجه از اخلاق بد و تندخویی‌ها بدور 

می‌دارد و مرا به خلعت اخلاق نیک می‌آراید.
آری، خوشبخت واقعی و کامیاب حقیقی کسی است 
و  زیبا  آراستن جامه‌های  با  بامدادان همراه  که در هنگام 
پاکیزه بر تن خویش جامه‌های نفیس معنوی را نیز در بر روح 
و جان خود کند و دل و قلبش را سرشار از فروتنی و تواضع 
و خشوع نماید، و به یاد عظمت خداوند، احساساتش به 
جوش و خروش بیفتد، و در بوتۀ بیم و امید ذوب گردد، 
بجای  و  گردد،  سرازیر  گونه‌هایش  بر  چشمانش  اشک  و 
براساس  روز  ساعات  نخستین  در  بداخلاقی  و  تندخوئی 
نگرانی از محرومیت‌های گذشته یا ترس از شکست‌های 
احتمالی آینده، با قناعت و شکیبایی و بردباری خوی گیرد 
و در سایۀ توانگریِ قناعت و صبر و تسلط بر نفس و امید 
در خور یک  که  از اخلاق خوشی  زندگی  آیندۀ  به  فراوان 

انسان واقعی است بهره‌مند و برخوردار گردد.
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اِلٰهى،

وْفیق،  مِنْكَ بِحُسْنِ التَّ
ُ

حْمَة بْتَدِئْنِى الرَّ
َ
اِنْ لَمْ ت

ریقِ؟ الِكُ بى اِلَیْكَ فى واضِحِ الطَّ مَنِ السّٰ
َ
ف

مَلِ وَ الْمُنىٰ،
َ ْ
كَ لِقائِدِ الْا

ُ
وَ اِنْ اَسْلَمَتْنى اَنات

بَواةِ الْهَوىٰ؟
َ
راتى مِنْ ك

َ
مَنِ الْمُقیلُ عَث

َ
ف

سِ 
ْ

ف النَّ مُحارَبَةِ  عِنْدَ  نَصْرُكَ  لَنى 
َ

ذ
َ

خ اِنْ  وَ 

یْطانِ،
َّ

وَالش

صَبِ  النَّ  
ُ

حَیْث اِلى  لانُكَ 
ْ

خِذ لَنى 
َ
وَك دْ 

َ
ق

َ
ف

وَالْحِرْمانِ.

ترجمه
خدای من،

اگر همواره پیش از آنکه من در صدد برآیم رحمت تو و 
توفيق خیر تو به سراغ من نیاید، کیست که بتواند مرا در 

راه روشن هدایت، بسوی تو رهنمون گردد؟
و اگر لوای لطف و مرحمتت مرا بزیر سایه‌اش نپذیرد 
و به دست فرماندۀ سپاه امیدهای بیهوده و آرزوهای پوچ 
بازسپارد، کیست که بتواند مرا از لغزش‌های فراز و نشیب 

پرتگاه‌های هوا و هوس باز دارد؟
و اگر یاری و کمک تو در میدان مبارزه با هوای نفس 
محرومیت  این  بی‌شک  نرسد،  من  فریاد  به  شیطان  و 
دردناک  و حرمان‌های  رنج‌ها  تا سر حدّ  مرا  تو  عنایت  از 

همیشگی خواهد کشانید!
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رمز خوشبختی و بدبختی

روزهای  از  روز  هر  در  انسان  بدبختی  و  خوشبختی 
زندگیش به سه جهت بستگی دارد:

1- از آغاز بامداد در راه‌های انحرافی که معلوم نیست 
به کجا منتهی می‌شوند پای گذارد یا در راه مستقیمی که 

سرانجامش آشکار است.
و  ایمان  یا  باشد  هوس  و  هوا  رهنمایش  و  پیشوا   -۲

معنویت.
یا  باشد  شیطان  کننده‌اش  تشویق  و  پشتیبان   -٣

خداوند.
اگر انسان از نخستین دقایق صبحگاهان هر روز در راه 
مستقیمی که خداوند به او نشان داده است قدم نهد و تنها 
رهبرش ایمان و معنویت باشد و پشتیبانش خداوند بزرگ، 
بی‌شک به خوشبختی همه‌جانبۀ دنیا و آخرت دست یافته 
است. امّا، اگر در جاده‌های انحرافی که پایان و سرانجام 
آنها معلوم نیست پای گذارد، و از هوا و هوس پیروی کند، 
پرتگاه  در  بی‌شک  باشد،  شیطان  مشوّقش  و  پشتیبان  و 
ژرف بدبختی و تباهی سرازیر گشته و برای همیشه سقوط 

نموده است.
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اِلٰهى،

مالِ؟
ٰ ْ
 الْا

ُ
 مِنْ حَیْث

ّ
یْتُكَ اِلّا

َ
رانى مآ اَت

َ
اَت

نى 
ْ
باعَدَت حینَ   

ّ
اِلّا حِبالِكَ  بِاَطْرافِ  تُ 

ْ
عَلِق اَمْ 

نُوبى عَنْ دارِ الْوِصالِ؟
ُ
ذ

سى مِنْ هَواها!
ْ

تِى امْتَطَتْ نَف  الََّ
ُ

ة سَ الْمَطِیَّ
ْ
بِئ

َ
ف

لَتْ لَها ظُنُونُها وَ مُناها! واهاً لَها لِما سَوَّ
َ
ف

ها!
َ

دِها وَ مَوْلَا بّاً لَها لِجُرْاَتِها عَلى سَیِّ
َ
وَ ت

ترجمه
خدای من،

می‌نگری که چگونه هنگامی که در محاصرۀ آرزوها و 
خواهش‌های دل قرار گرفته‌ام بدرگاه تو روی آورده‌ام ؟

از سرمنزل  و درست در هنگامی که گناهان من مرا 
تو  لطف  دامان  رشته‌های  به  بدورافکنده‌اند  تو  وصال 

آویخته‌ام؟
آه، چه بد مرکبی است هوای نفس، که جان من بر آن 

سوار گشته است.
وای بر نفس بیچارۀ من از دست‌اندازی امیدهای پوچ 
و آرزوهای بیجا که این چنین او را به اشتباه درانداخته و 

بدی‌ها را در نظرش آراسته‌اند!
و ... وای بر روزگار نفس تبهکار من از این جرأت‌ها و 
تو  که  و مولایش  اختیار  برابر صاحب  در  بی‌باکی‌ها که 

هستی، ای خدای من، روا می‌دارد!



38

مولای متّقیان )ع( در این بخش از دعای صباح چنین 
می‌فرماید:

"خداوندا:
اگر لطف و توفیق تو در گیرودار زندگی رفیق من نگردد 

جز تو کیست که مرا به راه راست متوجّه سازد؟
و اگر به‌جای اینکه خودت با حلم و بردباری پروردگاریت 
مرا رهبری فرمایی مهار نفس مرا بدست آرزوها و هوس‌های 
بی‌بنیادم دهی، غیر از تو کیست که بتواند مرا از لغزش‌ها و 
زمین خوردن‌هایی که پیوسته در پیروی از آرزوهای بیجا و 

هوس‌های بی‌مفهوم و بی‌معنا وجود دارد باز دارد؟
و  مادی  گرفتاری‌های  در  و  نفرمایی  یاری  مرا  اگر  و 
معنوی زندگانی به فریاد من نرسی قطعاً این محرومیّت از 
لطف و توجّه خاصّ تو مرا در گرداب بدبختی و بیچارگی 

غوطه‌ور خواهد ساخت"
آغاز  از  که  است  کسی  نیکبخت  انسان  بنابراین، 
بامدادان در راه مستقیمی که پیامبران الهی به انسان‌ها 
نشان داده‌اند قدم گذارد و پیوسته خداوند را رهبر ورهنمای 
خود بگیرد و همواره به لطف و مرحمت خداوندگار جهان 
امیدوار باشد. با توفیق خداوندی به هر کار نیکی اقدام کند 
و در سایۀ لطف پروردگاری، از همه بدی‌ها و نادرستی‌ها 

کناره گیرد.
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مکتب تربیتی دعا و نیایش

مأثور  دعاهای  که  دارد  مفصّل  بحثی  خود  جای  در 
مکتب  از  مهمّی  بخش  دین  پیشوایان  و  طاهرین  ائمّۀ  از 
تربیتی آنان و نوعی تفسیر قرآن به زبان مناجات، و نیایش 
به درگاه خداوند جهان بر پایۀ احساسات روانی و فطری و 

حالات مختلف روحی انسان‌هاست.
که  باشیم  داشته  توجّه  موضوع  این  به  باید  بنابراین، 
را  خود  دعاها  در  می‌بینیم  که  هنگامی  دین،  پیشوایان 
گناهکار می‌نامند و احیاناً کجروی‌هایی را به خویش نسبت 
را  انسان‌ها  روانی  مختلف  حالات  درحقیقت  می‌دهند، 
ترسیم می‌نمایند و آنچه می‌گویند از زبان خود نمی‌گویند، 
بلکه چون هدفشان پایه گذاری یک مکتب تربیتی است، 
برای گرفتن نتیجۀ بیشتر از کلمات و عبارات دعاها خود 
زبان  از  بظاهر  و  می‌گذارند  بشر  افراد  یکایک  جای  به  را 
خود و در واقع از زبان افرادی که این موقعیت‌ها را دارند 
با خدای خود سخن می‌گویند، وگرنه خودشان معصوم و 
دور از آسیب هر گناه و حتّی محفوظ از گزند کوچکترین 
نافرمانی‌هایی  و  و گناهان  ناچیزترین اشتباه می‌باشند  و 
که در دعاها و مناجات‌ها به آنها اشاره می‌کنند و به درگاه 
خداوند تضرّع و لابه می‌نمایند هیچگاه در زندگی ایشان 

راه نداشته است.
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چه وقت به سوی خدا می‌رویم؟
حضرت علی )ع( در این قسمت از دعا می‌فرماید:

"خدایا !
می‌بینی که جز از راه آرزوها بسراغ تو نیامده‌ام! و مگر 
تو دور  از منزلگاه وصال  در هنگامی که گناهان من، مرا 

ساخته اند به دستاویزهای فضل و کرمت نیاویخته‌ام؟
شکایت  و  گلایه  به  سرکش  نفس  از  پایه  این  بر  و 

می‌پردازد و می‌گوید:
خداوندا! چه مرکب بدی است دیو سرکش هوا و هوس 

که نفس من برآن سوار شده است!
و  من  گوناگون  خیالات  آنچه  از  من  نفس  بر  وای 
جلوه  و  آراسته  برایش  من  پوچ  و  بی‌مفهوم  هوس‌های 

داده‌اند!
وای بر حال نفس من از این جرأتی که در برابر تو ای 
خدای من که سیّد و مولایش هستی از خود نشان می‌دهد!

عظمت و هیبت خداوندی تو را به حساب نمی‌آورد و 
در حال خوشی و آسایش هیچگاه به یاد تو نمی‌افتد، امّا 
وقتی که در محاصرۀ بدبختی‌ها و بیچارگی‌ها قرار می‌گیرد 
رستگاری  راه  سر  بر  گناه  نتیجۀ  در  که  بن‌بست‌هایی  و 
بیچاره  و  درمانده  را  او  می‌آیند  وجود  به  او  کامیابی  و 
می‌سازند، آنوقت بسوی تو می‌آید و با شتاب هرچه‌تمام‌تر 

از تو گره‌گشایی می‌خواهد!"
هر  در  و  حال  هر  در  انسان  که  خوبست  چه  آری، 
موقعیتی به یاد خداوند و آفریدگار و روزی دهنده‌اش باشد 
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و او را پیوسته حاضر و ناظر رفتار و کردار خود بداند و گِرد 
و  گناه  وخیم  عواقب  از  نتیجه  در  تا  نگردد،  او  نافرمانی 

معصیت در امان بماند.
بهنگام برخورد با مشکلات و دشواری‌های زندگی نیز 
همانند زمان و آسایش و رفاه به درگاه خداوند روی آورَد و با 

متانت و تواضع از ذات مقدس او طلب یاری نماید.
پیشگاه  به  را  درخواست‌هایش  و  آرزوها  حال،  هر  در 
به  منحصراً  امیدش  همواره  و  کند  عرضه  توانا  خداوند 
پیشامدهای  با  برخورد  هنگام  در  و  باشد  خداوند  لطف 
ناگوار روزگار و مشگلات زندگی با نیروی ایمان به خداوند 
و امید به لطف بیکران او ایستادگی و مقاومت کند و برای 
برداشتن هر خار و خسی از سر راه کامیابی و رستگاری 

خویش از خدای مهربان کمک بخواهد.
آغاز و انجام زندگیش را به خدای یکتا واگذارد و کامیابی 
دنیا و آخرت را از لطف بی‌منتهای خداوند خواستار گردد.
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رَعْتُ بابَ رَحْمَتِكَ بِیَدِ رَجائى،
َ
اِلهىٰ، ق

رْطِ اَهْوائى،
َ
وَ هَرَبْتُ اِلَیْكَ لاجِئاً مِنْ ف

ئى،
َّ
تُ بِاَطْرافِ حِبالِكَ اَنامِلَ وِلا

ْ
ق وَ عَلَّ

ئى، طاَّ
َ

نْتُ‌اَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلى وَ خ
ُ
هُمَّ عَمّاك حِ‌اللّٰ

َ
اْصْف

َ
ف

وَ اَقِلْنى مِنْ صَرْعَةِ رِدآئى،

دى وَمَوْلاىَ وَ مُعْتَمَدى وَ رَجائى، كَ سَیِّ اِنَّ
َ
ف

 مَطْلُوبى وَ مُناى،
ُ

وَ اَنْتَ غایَة

واى.
ْ
لَبى وَ مَث

َ
فى مُنْق

ترجمه
خدای من، اکنون آمده‌ام حلقۀ در خانۀ رحمت تو را با 

دست امید می‌کوبم،
و از گیر و دار خواهش‌های نفسانی گریخته‌ام و به تو 

پناهنده شده‌ام،
و سرانگشت‌های محبت و ارادتم را از هر سوی به سر 

رشته‌های دامان لطف تو آویخته‌ام،
تو هم ای خدای من از لغزش‌ها و اشتباهاتی که من در 

گذشته داشته‌ام چشم‌پوشی فرمای،
و از اینکه جامه‌های آلودۀ گناهان که در بردارم به پای 

من درپیچند و مرا بر زمین زنند نگاهم دار؛
که تویی صاحب اختیار و مولا و مورد اعتماد و کانون 

امید من، و تویی نهایت مطلوب و مقصود و دلخواه من،
چه در این سرای وچه در آن سرای.
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خدایا!
در این هنگام بامدادان به در خانۀ رحمت تو آمده‌ام و با 
دست امید، حلقۀ آن‌را می‌کوبم از فرط هوا و هوس به ستوه 
آمده‌ام و از گناهان خویش فرار کرده‌ام و بسوی تو پناهنده 
شده‌ام و با سرانگشت‌های دوستی و ارادتم از هر طرف به 

رشته‌های رحمت تو درآویخته‌ام.
حالت  از  و  درگذر  من  لغزش‌های  و  گناهان  از  هم  تو 
بیماریم بدرآور، که توئی سیّد و مولا و تکیه‌گاه و امید من و 

نهایت خواسته و آرزوی من در دنیا و آخرت.
این  حالتی  با  که  کسانی  کامیابند  و  خوشبخت  چه 
در  به  صبحگاهان  خشوع،  و  تواضع  از  سرشار  چنین 
او  از  را  خود  خواسته‌های  تمام  و  می‌روند  خداوند  خانۀ 
می‌خواهند و با قلبی لبریز از امید به موفقیت‌های پی در 

پی کار روزانه خود را شروع می‌نمایند.
خداوند  شاهانۀ  دربار  از  درگاه  و  خانه  کدام  آری، 
جهانیان برتر و بهتر؟ پناهگاه بی‌پناهان، امید ناامیدان، 

چارۀ بیچارگان، دادرس مستمندان، آفریدگار آفریدگان.
زهی خوشبختی و کامیابی افرادی که جز به در خانۀ 
او نروند و جز از او خواهشی نکنند و غیر از او کسی را در 
زندگی خویش مؤثر واقعی ندانند. همۀ موجودات جهان 
آفرینش را در اختیار قدرت او دانند و همه‌جا و همه‌وقت او 
را درنظر داشته باشند و خواهش و درخواست خود را از غیر 

او مسئلت ننمایند.
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اِلهی،

نُوبِ 
ُّ

مِنَ‌الذ الْتَجَأ‌اِلَیْكَ  مِسْكیناً  طْرُدُ 
َ
ت یْفَ 

َ
ك

هارِباً؟

صَدَ اِلى جَنابِكَ ساعِیاً
َ
بُ مُسْتَرْشِداً ق یِّ

َ
خ

ُ
یْفَ ت

َ
اَمْ ك

رُدُّ ظَمْئانَ وَرَدَ اِلى حِیاضِكَ شارِباً؟
َ
یْفَ ت

َ
 اَمْ ك

 فى ضَنْكِ الْمُحُولِ،
ٌ

،وَ حِیاضُكَ مُتْرَعَة
ّ
لا

َ
ك

ولِ،
ُ

لَبِ وَ الْوُغ تُوحٌ لِلطَّ
ْ

وَ بابُكَ مَف

 الْمَاْمُولِ.
ُ

ولِ، وَ نِهایَة
ُ
 الْمَسْئ

ُ
وَ اَنْتَ غایَة

ترجمه
شرّ  از  که  را  درمانده‌ای  بیچارۀ  ممکنست  چگونه 
گناهان خویش گریخته و به درگاه تو پناه آورده است از در 

خانۀ رحمتت برانی؟
و چگونه ممکنست راه گم کرده‌ای را که دوان دوان به 
دربار لطف و مرحمت تو روی‌آور شده است ناامید گردانی؟ 
و چگونه ممکنست تشنه‌کام بی‌تابی را که برای نوشیدن 
تو  رحمت  جویبار  سر  بر  را  خود  شتاب،  با  آب،  جرعه‌ای 

رسانیده است تشنه بازگردانی؟
نه! هرگز!

دشوارترین  هنگامۀ  در  تو  کرم  و  لطف  جویبارهای 
قحطی‌ها و خشگسالی‌ها جوشان و سرشار است.

شد  و  آمد  و  درخواست‌ها  برای  تو  رحمت  درگاه  و 
بندگانت همواره گشاده است،

و تویی نهایت همۀ درخواست‌ها، و مقصود اصلی 
همۀ آرزوها و امیدها.
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بسوی  خدا

گداز  و  سوز  آنکه  از  پس  علیه‌السلام،  متّقیان  مولای 
گنهکاری را که در لحظات نخستین صبحگاهان به سوی 
مجسم  می‌نماید  نیاز  و  راز  او  با  و  شده  پناهنده  خداوند 
فرمودند، برای دمیدن روح امید در دل نومیدان، با پروردگار 

جهانیان این‌طور مناجات می‌نمایند:
"خداوندا،

از گناهان  را که  بیچاره‌ای  چگونه ممکنست درماندۀ 
شده  پناهنده  تو  مغفرت  و  عفو  درگاه  به  و  فرارکرده  خود 

است از در خانه‌ات برانی؟
یا چگونه ممکنست کسی را که راه زندگی خویش را گم 
کرده و شتابان بسوی تو آمده است تا راهنماییش فرمایی 

ناامید سازی ؟
جویبارهای  به  که  را  تشنه‌کامی  ممکنست  چگونه  یا 
سرشار رحمت تو روی آورده است تا سیراب گردد تشنه و 

بی‌تاب بازگردانی؟
نه! هرگز این‌طور نیست!

جویبارهای فضل و کرم تو در سخت‌ترین خشگسالی‌ها 
پرآب است،

و درگه رحمت تو پیوسته برای خواهشگری و آمد و شد 
بندگانت باز است،

آدمیان   ما  آرزوهای  و  خواسته‌ها  همۀ  نهایت  تو  و 
هستی."
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آری، اگر انسان چند صباحی هم به بلای بی‌خبری از 
خداوند در نتیجۀ گناهان پی در پی مبتلا گردید و دریافت 
نباید  است،  شده  نزدیک  تباهی  و  بدبختی  پرتگاه  به  که 
همچنان  و  گردد  ناامید  بکلّی  خداوند  رحمت  و  لطف  از 
و  نماید  سقوط  همیشه  برای  تا  برود  پیش  پرتگاه  بسوی 
را عوض  باید هرچه زودتر مسیر خود  بلکه  هلاک گردد، 
سعادت  و  خداوند  رضای  به  که  شاهراهی  بسوی  و  کند 
باشد  داشته  اطمینان  و  بازگردد،  می‌شود  منتهی  ابدی 
که اگر چنین کند دیگر برای ابد از بدبختی نجات یافته و 
خوشبختی‌ها و موفقیت‌های پی در پی در انتظار او است.

آری، خداوند خود فرموده است: "ای بندگان من که 
در نافرمانی من زیاده‌روی کرده‌اید، از رحمت من ناامید 
و  هرچه  را  شما  گناهان  رحیم  و  غفور  خداوند  نگردید؛ 

هرچند که باشد می‌آمرزد." ) قرآن کریم، سورۀ زمر:۵۳(.
و  مادّی  افتادگی‌های  عقب  گذشته،  محرومیّت‌های 
معنوی در دوران‌های سپری شده از زندگی، هیچگاه نباید 
انسان را از بازگشت به راه صحیح و روش درست زندگی و 
قدم نهادن در مسیر ترقّی و تعالی ناامید سازد، و در پنجۀ 
سهمگین کابوس یأس و نومیدی گرفتار نماید. بلکه باید 

همیشه در نظر داشته باشد که:
در نومیدی بسی امید است         پایان شب سیه سفید است
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اِلٰهى،

تِكَ، لْتُها بِعِقالِ مَشِیَّ
َ

سى عَق
ْ

 نَف
ُ

ة مَّ
ِ

هذِهِ اَز

وِكَ وَ رَحْمَتِكَ، 
ْ

ها بِعَف
ُ
نُوبى دَرَاْت

ُ
ذ وَ هذِهِ اَعْباءُ 

لْتُها اِلى جَنابِ لُطْفِكَ 
َ
 وَك

ُ
ة وَ هذِهِ اَهْوآئِىَ الْمُضِلَّ

 عَلَىَّ 
ً
هُمَّ صَباحى هذا ناِزلا اجْعَلِ اللّٰ

َ
تِكَ، ف

َ
وَ رَاْف

نْیا،  لامَةِ فِى الدّینِ وَ الدُّ بِضِیاءِ الْهُدىٰ، وَ بِالسَّ

مِنْ  وِقایَهً  وَ  الْعِدىٰ،  یْدِ 
َ
ك مِنْ   

ً
ة جُنَّ مَسائى  وَ 

شآءُ.
َ
كَ قادِرٌ عَلى ما ت مُرْدِیاتِ الْهَوىٰ، اِنَّ

ترجمه
خدای من،

و  اراده  زنجیر  با  که  من،  نفس  زمام  این  اکنون،  هم 
مشیّت تو آن‌را بسته‌ام،

و این بارِ سنگین گناهان من که در پیشگاه گذشت و 
رحمت تو فروهشته‌ام، و این هوس‌های گمراه کنندۀ من 

که به آستان لطف و مهر تو در سپرده‌ام،
خداوندا، تو هم به لطف و کرمت چنین مقرّرفرما که 
بامداد امروزِ من با نورِ هدایت و آسایش و سلامتِ دین و 

دنیای من بر من درآید،
و چنان اراده فرما که شامگاهِ امروزِ من سپری در برابر 
نیرنگ دشمنان و نگهبانی در برابر هوس‌های هلاکت‌بار 

من باشد،
تویی که بی‌شک بر هر چه اراده نمایی توانایی.
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راه بازگشت 

اکنون، باید دید راه بازگشت از مسیرهای انحرافی به راه 
اصلی و شاهراه مستقیم هدایت چیست؟ آیا مثلًا  با هزار 
مرتبه گفتن "استغفر الله" و اظهار پشیمانی از کرده‌های 
با صدهزار مرتبه گفتن  یا  نادرست، کار درست می‌شود؟ 

"العفو" گناهان انسان جبران می‌گردد؟
نه!، هرگز!

نادرستش  از کارهای  با تمام وجود  انسان  تا وقتی‌که 
پیوسته  و  نگیرد  نیک  کردار  بر  تصمیم  و  نگردد  پشیمان 
نکند  تکرار  را  بدش  کردار  دیگر  که  نباشد  خود  مراقب 
هیچگاه نمی‌توان گفت بازگشت کرده و نجات یافته و به 
خوشبختی ابدی نائل آمده است، وی همانند کسی است 
می‌شود  منتهی  هولناک  پرتگاهی  به  که  مسیری  در  که 
به‌راه خود ادامه می‌دهد و دائماً برای تلقین به خود یا برای 
شنیدن دیگران می‌گوید : "این راه که دارم می‌روم انحرافی 
است! نمی‌خواهم از این راه سیر کنم! باید از این راه باز 
کردم و به شاهراه مستقیم قدم بگذارم وگرنه سقوط خواهم 
کرد! " آیا چنین کسی تا هنگامی که قدم باز پس برندارد، و 
خود را به جادّۀ مستقیم نرساند روی هدایت را خواهد دید 

و به مقصد خویش نزدیک خواهد شد؟
نه، هرگز!

باید خود را از هر جهت تغییر داد.
حضرت علی علیه‌السلام طريقۀ عملی خودسازی و به 
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راہ راست آمدن را چنین تشریح می‌فرماید:
"خدایا،

اینک سررشتۀ دل و جانم را در بند مشیّت و ارادۀ تو 
قرارداده‌ام،

و بارهای سنگین گناهانم را به کمک بخشش و رحمت 
تو بر زمین نهاده‌ام،

و هوا و هوس‌های گمراه کننده‌ام را به آستان لطف و 
مهربانی تو سپرده‌ام،

و  می‌سپارم  تو  به  را  خودم  روز  این  شام  و  صبح  نیز  و 
و  دین  سلامت  و  زندگی  روزهای  دیگر  و  امروز  نیکبختی 

دنیایم را از تو می‌خواهم.
خدایا،

نیز  را  هدایت  روشنی  امروز،  بامداد  روشنایی  بهمراه 
بسوی من بفرست،

و بهمراه نسیم روح‌افزای سحرگاهان نسیم آرامشبخش 
سلامت دین و دنیا را بر درخت وجود من بوزان، و شامگاهان 
که افق همانند سپری سیاه در برابر خورشید خودنمایی 
می‌کند و خورشید در پشت کوهساران ناپدید می‌گردد، در 
برابر شرور دشمنان من از لطف و کرمت سپری مستحکم 

قرارده و مرا از شرّ هوای نفس امّاره‌ام نگاهدار.
که تو بر هر کار که اراده فرمایی توانایی."

آری. سررشتۀ همۀ کارها به دست خداست، و قلب‌های 
همۀ افراد بشر در تسخیر ذات مقدّس اوست. اوست که 
را  دشمنی  کند،  ایجاد  دشمنی  دهد،  مهربانی  می‌تواند 
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به مهر و محبّت و مهر و محبّت و صمیمیّت را به دشمنی 
می‌تواند  که  اوست  بالاخره  و  نماید،  تبدیل  خصومت  و 

هرکاری را که اراده‌اش بر آن تعلّق گیرد انجام دهد.
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شاء،
َ
ؤتِى الْمُلْكَ مَنْ ت

ُ
ت

شاء،
َ
نْ ت نْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

َ
وَ ت

شاء،
َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
شآءُ، وَ ت

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
وَ ت

دیر.
َ
ىْءٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
كَ عَلى ك یْرُ، اِنَّ

َ
بِیَدِكَ الْخ

یْلِ، هارَ فِى‌اللَّ ولِجُ‌النَّ
ُ
هارِ وَت یْلَ فى‌النََّ ولِجُ‌اللَّ

ُ
ت

تَ مِنَ  رِجُ الْمَیِّ
ْ

خ
ُ
تِ وَ ت رِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّ

ْ
خ

ُ
وَ ت

، الْحَىِّ

یْرِحِساب
َ
شآءُ بِغ

َ
رْزُقُ مَنْ ت

َ
وَ ت

ترجمه
خدای من،

کامیابی دنیا را تو بهر که خواهی می‌بخشی و از 
هرکه خواهی بازمی‌گیری،

را  هرکس  و  می‌بخشی  عزّت  خواهی  را  هرکس 
خواهی خوار می‌سازی،

همۀ نیکی‌ها بدست توست و توئی که بر همه چیز 
توانائی.

توئی که شب را در روز و روز را در شب فرو می‌بری، 
و  از زنده مرده می‌سازی،  و  از مرده زنده می‌پردازی 

به هرکس بخواهی روزی بی‌حساب ارزانی می‌داری.
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قرآن و دعا

چنان‌که قبلًا نیز اشاره شد، دعاهایی که از پیامبر اکرم 
و ائمۀ طاهرین رسیده است، نوعی تفسیر قرآن و به عبارت 
بهتر، مکتبی بس دیرپای در تفسیر قرآن است. جالب‌تر 
اینکه در دعاهایی که از پیشوایان دین رسیده است آیات 
قرآنی -باصطلاح ادبی- تضمین شده و قبل و بعد از آن 
تفسیرش آمده است. در این دعا نیز می‌بینیم یک بخش 
از دعای صباح را تقریباً متن دو آیه از سورۀ آل عمران آیات 

۲۶ و ۲۷ تشکیل داده است.
توجّه به مفهوم این آیات همیشه بخصوص در هنگام 
صبح و آغاز روز لازم است و برای اینکه انسان یک زندگی 
توأم با کامیابی ابدی داشته باشد برایش ضرورت دارد که 

همواره درنظر داشته باشد که:
و  سرفرازی  و  مُلک  و  ریاست  که  است  خداوند 
و  می‌دهد  بخواهد  هرکس  به  را  اجتماعی  موقعیت‌های 
عزیز  بخواهد  را  هرکس  بازمی‌گیرد.  بخواهد  هرکس  از 
می‌نماید و هرکس را بخواهد خوار می‌گرداند. خیر و نیکی 

به دست اوست و اوست، که بر هرکاری تواناست.
اوست که شب را به روز و روز را به شب می‌آورد، اوست 
که زنده را می‌میراند و مرده را زنده می‌سازد. و به هرکس 

بخواهد بدون رنج و زحمت روزی بی‌حساب می‌دهد.
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دو اعجاز علمی
این آیۀ دوم شامل دو نکتۀ علمی بسیار جالب است که 

باختصار بآنها اشاره می‌شود:
1- "تولج اللّيل فی النهار و تولج النّهار في اللّيل" قرآن 
می‌فرماید: خداوند روز را در شب فرو می‌برد و شب را در 

روز.
بشر  پیش،  قرن  چهارده  یعنی  قرآن،  نزول  هنگام  در 
معتقد بود که زمین سطحی صاف است و خورشید هنگام 
صبح از یک طرف افق آسمان که همانند گنبدی بر روی 
بالا می‌آید و شب‌هنگام بطرف  زمین گذاردۀ شده است 
دیگر آن فرو می‌رود، و حتّی معتقد بود که خورشید هنگام 
در  غروب  هنگام  و  سربرمی‌آورد  کوه‌ها  پشت  از  طلوع 

باتلاقی در آنسوی زمین فرومی‌رود.
گردش‌های  از  نه  و  داشت  خبر  زمین  کرویّت  از  نه 
گوناگون آن، به‌هیچ‌وجه خبر نداشت که زمین از دو نیم‌کره 
تشکیل شده است که هنگامی که این نیم‌کرۀ روز است 
آن نیم‌کرۀ دیگر شب است، تابش خورشید همیشه هست، 

گاهی به این طرف کره زمین و گاهی بآنطرفش.
قرآن در آن زمان فرمود: روز که شب می‌شود درحقیقت 
روز نابود نمی‌شود و شب پدیدار گردد، بلکه همین روز با 
همین خصوصیات و روشنایی و گرما و غیره به جایی که 
شب بوده است می‌رود )روز در شب فرو می‌رود ( و شبی که 
فرامی‌رسد پیش از آن در جایی بوده است که با فرا رسیدن 
شب در اینجا روز می‌گردد، و بنابراین شب آمده و در روز 
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فرو رفته است.
۲- "تخرج الحيّ من الميّت و تخرج الميّت من الحيّ" 
قرآن کریم نفرموده است: خداوند از مرده زنده می‌آفریند 
از  از زنده مرده می‌آفریند، بلکه فرموده است: خداوند  و 

مرده زنده و از زنده مرده بیرون می‌آورد.
این عبارت صراحت دارد در این که آنچه ما "مرده بودن" 
حسابش می‌کنیم و آنچه "زنده بودن" بشمار می‌آوریم دو 

حالت مختلف وجودند.
این تخم مرغی که الآن بيجان و مرده حسابش می‌کنیم 
جانی ذخیره دارد که بعدها جوجۀ زنده از آن بیرون می‌آید، 
و زمینی که در فصل زمستان مرده‌اش می‌نگریم در واقع 
جان دارد که در فصل بهار و تابستان گیاه جاندار از آن سر 

می‌زند.
آری. این هم اشاره به یک پدیدۀ علمی است که امروزه 
باین  امروز  بشر  گرفته‌است.  قرار  بشر  علم  بديهيّات  جزو 
موضوع پی برده‌است که تمام موجودات جهان جانی در خور 
خویش و در حدّ خود و زندگی‌یی متناسب با وجود خود دارند!
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 اَنْتَ،
ّ
لا اِلهَ اِلا

هُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، سُبْحانَكَ اللّٰ

كَ؟
ُ
لا یَخاف

َ
دْرَكَ ف

َ
مَنْ ذا یَعْرِفُ ق

لا یَهابُكَ؟
َ
وَ مَن ذا یَعْرفُ ما اَنْتَ ف

دْرَتِكَ الْفِرَقَ،
ُ

تَ بِق
ْ

ف اَلَّ

،
َ

لَق
َ

تَ بِلُطْفِكَ الْف
ْ

لَق
َ
وَ ف

سَقِ،
َ
وَاَنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَیاجِىَ الْغ

باً 
ْ

یاخیدِ عَذ مِّ الصَّ وَاَنْهَرْتَ الْمِیاهَ مِنَ الصُّ

وَاُجاجاً،

جّاجاً،
َ
وَاَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ث

ةِ مَرَ لِلْبَرِیَّ
َ

مْسَ وَ الْق
َّ

وَجَعَلْتَ الش

سِراجاً وَهّاجاً،

وباً 
ُ
مارِسَ فیمَا ابْتَدَاْتَ بِهِ لُغ

ُ
یْرِ اَنْ ت

َ
مِنْ غ

وَلا عِلاجاً.
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ترجمه
معبودی جز تو نیست،

منزّهى تو ای خدای من، تو را از صمیم قلب 
می‌ستایم.

کیست که تو را بشناسد و از تو نترسد؟
و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد؟

تویی که با نیروی خویش عناصر پراکندۀ جهان 
را بهم درمی‌آمیزی،

تویی که به لطف آفریدگاری خویش سپیده‌دم 
را برمی‌شکافی،

تاریکی‌های  خویش  فضل  و  كرم  به  که  تویی 
شب تار را از چهرۀ بامداد می‌زدایی و روشنایی را به 

جای تاریکی برمی‌گماری،
تویی که از شکم سنگ‌های سخت کوهساران 

آب‌های شیرین و شور روان می‌نمایی،
تویی که ابرهای آسمان را در هم می‌فشاری و از 

آنها آب گوارا فرومی‌ریزی،
مردمان  برای  را  ماه  و  خورشید  که  تویی  و 

چراغ‌هایی فروزان قرار داده‌ای،
از  که  آفریدگان  این  آفرینش  در  اینکه  بدون 
کوچکترین  دچار  آورده‌ای  هستشان  به  نیستی 

خستگی و فرسودگی گشته باشی.
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بازگشت به دعا

تو  نیست.  پرستش  سزاوار  معبودی  تو  جز  خدایا! 
منزّهی و سزاوار ستایش، ای خداوند جهانیان. کیست که 
تو را بشناسد و از قدرت تو نترسد؟ و کیست که بداند تو 
کیستی و از خشم تو نهراسد؟ تو همان خداوندی هستی 
که به نیروی خویش گسسته‌ها را پیوند می‌دهی. تو همان 
را  صبح  خویش  صنعت  لطف  به  که  هستی  خداوندی 
می‌شکافی، تو همان پروردگاری هستی که به کرم و قدرت 
خود تاریکی‌های شب را از بین می‌بری. تو همان کردگار 
توانایی هستی که از دل سنگ‌های سخت آب‌های شیرین 
و شور جاری می‌نمائی. تو همان ذات لایزالی که از لابلای 
ابرهای انبوه آسمان باران نازل می‌فرمایی. و تو همان قادر 
توانایی که خورشید و ماه را در روز و شب چون چراغ‌های 
تابناکی بر فراز جهان انسان‌ها قرار داده‌ای، بدون اینکه در 
سامان دادن باین همه عوالم بیکران آفرینش که تو خود 
بتنهایی به خلق آنها آغاز فرموده‌ای و آنها را از نیست به 
هست آورده‌ای دچار کوچکترین خستگی و مشقّتی گشته 

باشی.
چقدر خوشبخت‌اند کسانی که در هنگام صبح و آغاز 
روز به جای توجّه به این و آن و پناهنده شدن به اینجا و 
آنجا، به خدایی پناهنده می‌شوند که نشانه‌های قدرتش 
آثار عظمتش در  و  افراد بشر  برابر چشمان  روز و شب در 

همه جا هویداست.
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دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقاءِ، وَحَّ
َ
یا مَنْ ت

َ
ف

ناءِ،
َ

هَرَ عِبادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْف
َ
وَ ق

قِیاءِ،
ْ
ت

َْ
دٍ وَ آلِهِ الا صَلِّ عَلى مُحَمَّ

وَاسْمَعْ نِدائى،

وَاسْتَجِبْ دُعائى،

ضْلِكَ اَمَلى وَ رَجائى.
َ

 بِف
ْ

ق
ّ

وَ حَقِ

ترجمه
ای خداوندی که در عزّت و ابدیّت یگانه‌ای،

و سلطه و قدرت خود را بر بندگانت بوسیلۀ مرگ 
و  نابودی نشان می‌دهی،

درود  خاندانش  پارسایان  و  پیامبراسلام  بر 
فرست،

و ندای مرا استماع فرمای و دعای مرا مستجاب 
گردان، و به فضل خویش بر آرزوها و امیدهای من 

جامۀ حقیقت بپوشان.
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راز و نیاز

پس از توجّه به عظمت خداوند متعال و قدرت و احاطه 
پروردگاری او، حضرت علی علیه‌السلام با خدای خویش 

چنین مناجات و راز و نیاز می‌فرماید:
"خدایا،

پایداری یکتا و یگانه  ای خداوندی که در بزرگواری و 
هستی،

و  مرگ  به  محکوم  جملگی  را  آفریدگانت  و  بندگان  و 
نیستی نموده‌ای، عاجزانه از تو مسئلت می‌نمایم که:

خاندان  و  )ص(  اسلام  پیامبر  محمّد  حضرت  بر 
پرهیزکارش درود فرستی،

مرا  دعای  و  بشنوی  می‌خوانم  فرا  ترا  که  مرا  ندای  و 
مستجاب گردانی، و بفضل و کرمت مرا به آرزوها و امیدهایم 

برسانی."
چقدر خوشبخت و کامروایند کسانی که اگر به آرزوها 
و امیدهایی هم دلخوش می‌شوند، این آرزوها و امیدها را 
در گروِ مشیّت و خواست پروردگار قرارمی‌دهند و رسیدن 
به آرزوها را از وی خواستار می‌گردند. هنگامی که خداوند 
به  بی‌شک  کند،  یاری  آرزویش  به  رسیدن  برای  را  انسان 
بهترین وجه به آرزوهایش خواهد رسید و به اهدافش نائل 

خواهد آمد، چه در این دنیا و چه در آخرت.
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رِّ وَالْمَاْمُولِ، فِ الضُّ
ْ

یْرَ مَنْ دُعِىَ لِكَش
َ

یا خ

لِكُلِّ عُسْرٍ وَ یُسْرٍ بِكَ اَنْزَلْتُ حاجَتى،

نى مِنْ سَنِىِّ مَواهِبِكَ خائِباً، رُدَّ
َ
لات

َ
ف

ریمُ،
َ
ریمُ، یا ك

َ
ریمُ، یا ك

َ
یا ك

بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ،

دٍ و آلِهِ اَجْمَعینَ. لْقِهِ مُحَمَّ
َ

یْرِخ
َ

ى‌اللّهُ عَلى خ وَصَلَّ

ترجمه 
ای شایسته‌ترین کس برای آنکه تو را برای از میان 

بردن بدبختی‌ها و دست یافتن به آرزوها بازخوانند،
هنگام  در  چه  و  گرفتاری‌ها  گیرودار  در  چه  من 
موفقيت‌ها و کامیابی‌ها همواره نیاز خویش را بدرگاه تو 

می‌آوریم،
تو هم مرا از الطاف بی‌کران خویش محروم مگردان،

ای خداوند مهربان،
ای خداوند مهربان،
ای خداوند مهربان،

سوگند به رحمت بی‌پایانت، ای از همه بخشندگان 
بخشانیده‌تر،

آفریدگانش  بهترین  بر  جهانیان  خداوند  درود  و 
محمّد و یکایک افراد خاندان پاک وی باد.
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آخرین عبارات دعا

در این عبارات آخر دعای صباح مولا علی علیه‌السلام 
به درگاه خداوند بزرگ عرضه می‌دارد:

"ای بهترین کسی که مردمان از او رفع گرفتاری‌ها و 
رسیدن به آرزوهای خویش را خواستار می‌شوند،

و  تنگدستی‌ها  کشاکش  در  زمانی‌که  چه  من 
آغوش  در  که  اوقاتی  چه  و  قراردارم  زندگی  گرفتاری‌های 
به  را  خود  نیاز  همواره  آرمیده‌ام،  کامیابی‌ها  و  خوشی‌ها 

درگاه تو می‌آورم و راز دل با تو بازمی‌گویم، می‌گویم،
تو نیز مرا از بخشش‌ها و موهبت‌های ارزنده و گرانقدرت 

بی‌بهره مگردان،
خدای  ای  بخشاینده،  خدای  ای  کریم،  خدای  ای 

بزرگ،
به رحمتت سوگند، ای مهربانترین مهربانان"

جملۀ آخر دعا هم این است:
آفریدگانش  بهترین  بر  جهانیان  خداوند  "درود 

حضرت محمّد و یکایک افراد دودمان گرامی او باد"
اگر دقّت کنیم می‌بینیم که نظیر این عبارات آخر دعا 
را در آغاز و اواسط دعا هم داشتیم، می‌توان گفت این دعا 
با درود بر پیغمبر و آل او شروع شده و در ضمن آن نیز به 
درود فرستادن بر آن پیشوایان حق و حقیقت توجّه شده و 

در پایان نیز با درود بر آنان پایان یافته است.
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نکتۀ این درود و صلوات گذشته از نشان دادن اهمیت 
درود فرستادن بر محمّد و آل محمّد )ص( اینست که در 
آغاز هر روز از روزهای زندگانی انسان به عظمت پیشوایان 
توجّه  آخرت  و  دنیا  واقعی  خوشبختان  و  بشریت  واقعی 
پیدا کند و به این موضوع توجّه کند که خوشبختی فقط 
برنامه‌هایی  بر طبق  و عمل  آنان است  از  پیروی  در سایۀ 
که ایشان در زندگی روزمّره و امور دنیا و آخرت داشته‌اند و 
متابعت از دستورالعمل‌هایی که برای دنیا و آخرت انسان‌ها 

مقرّر فرموده‌اند.

محدّث قمی )ره( پس از نقل دعای صباح می‌نویسد: 

پس به سجده برود و بگوید:
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اِلهی،

لْبى مَحْجُوبٌ،
َ
ق

سى مَعْیُوبٌ،
ْ

وَ نَف

لُوبٌ،
ْ
لى مَغ

ْ
وَ عَق

وَ هَوائى غالِبٌ،

لیلٌ،
َ
وَ طاعَتى ق

ثیرٌ،
َ
وَ مَعْصِیَتى ك

نُوبِ،
ُّ

وَ لِسانى مُقِرٌّ بِالذ

كَیْفَ حیلَتى یا سَتّارَ الْعُیُوبِ،
َ
ف

یُوبِ،
ُ
مَ‌الْغ

ّ
وَیا عَلّا

وَیا كاشِفَ‌الْكُرُوبِ،

ها، لَّ
ُ
نُوبى ك

ُ
فِرْ ذ

ْ
اِغ

دٍ، دٍ وَ آلِ مُحَمَّ بِحُرْمَةِ مُحَمَّ

ارُ،
ّ

ف
َ

یا غ

ارُ،
ّ

ف
َ

یا غ

ارُ،
ّ

ف
َ

یا غ

بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ‌الراحِمین.
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ترجمه 
خدای من،

جانم در محاصرۀ گناهان گرفتار. و آئينۀ پاک 
وجدانم به معصیت‌های گوناگون آلوده شده است،
عقلم بازیچۀ دست هوس، و هوای نفس من بر 

من چیره شده است،
فرمانبرداری و عبادت من کم شده و نافرمانی و 

معصیت من بسیار،
که  گناهانی  به  که  است  من  خود  زبان  این  و 

کرده‌ام عاجزانه اقرار می‌کند،
پوشانندۀ  ای  چیست  من  کار  چارۀ  اکنون 

عیب‌های بزرگ،
ای دانندۀ غیب‌های جهان،

و ای برطرف سازندۀ غم‌ها و اندوه‌ها،
حضرت  آن  پاک  خاندان  و  محمّد  مقام  به 

سوگندت می‌دهم که:
تمام گناهان مرا بر من ببخشایی،

ای خداوند بخشنده، ای خدای بخشاینده، ای 
آمرزندۀ مهربان،

برحمت بی‌منتهایت، ای رحم‌کننده‌ترین رحم 
کنندگان.


